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  منوچھرجمالی

  

  فرھنگ ايرانرا ـچ
  فرھنگ گل وبلبل است ؟

  سروش= سيمرغ ، بلبل = ُگـل 
  سروشدرآشکارشدن سيمرغ 

  »مھـروخرد«آشکارشدن ارتا در
  آشکارشونده= ِفـنومن= اشـه  

 حقيقت،ازگوھرخودچيزھا،آشکارميشود
  

  بلبل ازفيض گل آموخت سخن، ورنه نبود

   حافظ-اينھمه قول وغزل، تعبيه درمنقارش

   :گوش بگشای که بلبل به فغان ميگويد

   حافظ-  گل توقيق ببوی.....خواجه ، تفصيرمفرما،
  

و ..) ردين وفر= ارديبھشت=سمندر= ققنس=عنقا= ھما(=سيمرغ 
  ، دو خدای ايران ھستند که نامشان ھيچگاه در ادبيات »سروش«

يان اين دو خدا ، خدا.  نخواھد شد  ھرگزايران، فراموش نشده است و
 داشته ديگرھم ، وپيوند ناگسستنی با خانواده سام وزال ورستم بوده اند

 درون سيمرغ ،/ ، درسروش، آشکارميشود  آنچه درسيمرغ ھست.اند 
 و ھرانسانی، سروش ويژه خود را  ، مينمايد درسروشوگوھر خود را

 . سروش ، يکی ازپنج بخش فطرت انسان درفرھنگ ايرانست .دارد 
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 » یفرديت انسان و استقSل بينش فرد انسان« بی سروش، پيکريا
، به عبارت ديگر، حقيقت ، بيواسطه ازدرون ھرفردی به او. است 

.  سيمرغ که ارتا باشد ، درسروش ، آشکاروپيدا ميشود .آشکارميشود 
ميگفتند ، فرھنگ ايران » فنومن « انيھا ، ن آشکارشدن را يوِاين روند

ازھمان ساخته شده » آشکار«  واژه  کهه استميگفت» اشه « بدان 
 ، درتحول گوھری ، ست تاريک که درژرفای بن ،خدا يا حقيقت. است 

.  آنچه دردرون ھست ، تبديل به چيزبرونی ميشود  .پيدايش می يابد
  ،ميتوان) پديده ، فنومن ( درونسو، برونسوميشود و ازبرونسو 

 پديده= و لوژی فنومن( حقيقت يا گوھرھمه چيزھارا شناخت 
ھنوز بلوچ ھا به . ميگفتند » پيدايگی «  ،خانواده رستم بدان . )شناسی

اشه يا شفافيت «  انسان دراثراين . ميگويند  » پيدا شدن «زاده شدن،
 « د، ميتوان » ستھرچيزيودرون نمائی خدا که حقيقت درون 

» گوھرتاب « ارتا ، .  نيک را ازبد تميزبدھد  وباشد ،» گوھربين 
، گوھرتاب ، به پيراھنی که زنان در موسم گرما دربرميکنند. است 

  .  چنان لطيف ونازک ميباشد که بدنشان از اندرون مينمايدميگويند که

   زر، خورشيد ِ نور بافندهه شت ِربه 

   خاقانی- » قبای گوھر تاب « که بافت برقد گيتی ، 

 ھمين ، بيان )  ، تحول به ارتا می يابدبھمنارتا ھست و( سيمرغ 
«  ھست وسروش ، بيان ھمان  )فرا تابیُبن  ( شفافيت يا گوھرتابی

، » سروش « ازاين رو ، . است » ُبن نھفته را ديدن= گوھربينی 
 خوشنوائی است که - 3خوشروئی و -2 خوشبوئی و -1 پيکريابی

گوھرنخستين . درست ارتا يا سيمرغ دراو آشکارو پديدارميشود
 نواوآھنگ -3 بوی - 2 رنگ وروی - 1 ، تبديل به دربرون ھرچيزی

اين شفافيت و درون نمائی ارتا در خوشبوئی وخوشروئی  . ميشود 
را با ھمه پديده ھا ی ) ارتا ( وخوشنوائی سروش ، پيوند يابی سيمرغ 

  .نام داشت » اشه و اشی « گيتی يا دنيا مينمايد، واين ) فنومن ھای ( 

، بايد  واژه ھائی را » اشی اشه و« برای شناخت مفھوم ژرف ودقيق ِ 
» اشه « از واژه .  باقيمانده است  زندهشناخت که ازآن ھنوز درزبان
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+ اش(  شکم -3و) اشا گرد (   شاگرد -2و » آشکار « -1، واژه ھای 
 « -5 سقف يا بام يا ash-kop= اشکوب -4و ) ash-kom= کم 

شی گفته  ودراوستا به چشم ، ا ، ساخته شده است  »آش « و » آشپز
، ملموس » آشکارشوی = اشه « دراينھاست که پديده  . ميشود 

بطور مستقيم ،  ، پيدايش ذات وگوھر »اشه« در. ومحسوس ميگردد 
درھمان شاھنامه ديده . وبيواسطه ، دراثرتحول ودگرديسی مطرحست 

ميشود که گرمائيل که سيمرغ ، خدای آسمان و ارمائيل که ارمئتی 
ھستند ، آشپز درگيتی  وباھم درھرتخمی  ،وستخدای زمين و جفت ا

 خدا ، مانند الله درشريعت اسSم ، قھارومنتقم .ضحاک ميشوند 
 آنھا ! مردمان ميشود » آشپز« وشکننده و حاکم نميگردد، بلکه 

ھا ، کام ضحاک را دگرگونه سازند ، تا ازخونخواری ميکوشند با آش
 عرفان کردند ، ولی کاری را که ايرانيان با ساختن. دست بکشد 

= شکم «  درست .ضحاک با بلعيدن اين آش عِرفانی ، ضحاکترشد 
کار » ه ـاش«  ، با  که نماد يکی از برترين نيازھای انسانيست»اشکم 
اينکه ارتا ، يا سيمرغ ، خودش آش می  .  ، ومسئله حقيقت ميباشددارد

ا را رھپزد ، تا با گرمای آب ، گوھرحبوبات ودانه ھا و بوی افزا
 ومزه کند و درشکم آن را به گوارد پديدارسازد وانسان بتواند ببويد 

تا آتش زندگی را درانسان بيفروزد ، راه را برای درک بھتررابطه 
 درشاھنامه ميآيد که سروش . با سروش بازميسازد ) ارتا ( سيمرغ 
  خجسته

  شک تا پای موی     به کردارحوربھشتيش رویُفروھشته ازم

به عبارت . شک داشت که تا پايش فروھشته بود ُسوئی ازمسروش گي
ھمين بوی  . ديگر، سراپايش مشک بود و بوی مھر می پراکند

، سام را بکلی ) شاھنامه ( مھرسيمرغست که در فرود آمدن ازالبرز 
   .منقلب ميسازد 

  زبويش جھانی پرازمشگ شد   دو ديده مرا با دولب خشک شد

   خرد درسرم جای نگرفت بيشزمھروی و بويه پور خويش 
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 بلکه با بوی مھری که  ، امربا ھيبت نميدھد مانند يھوه والله ،خدا،
 موی سر، اينھمانی با .ميپراکند وميافشاند، انسان را منقلب ميسازد 

مو، اينھمانی با گياه داده ميشود و به ويژه . ارتافرورد يا سيمرغ دارد 
شيرابه از) . موئيدن نی ( ھست » نی « به معنای » مو« خود واژه 

 دراصل ، به بوی  »شکمُ«و  . ، بو ورنگ فراھم ميآورندگياھان
 نه به ناف آھوی خوش برگ وريشه وشکوفه گياھان گفته ميشده است

 ، يعنی زيباروی  »ھوچيتره«، ارديبھشت  = و ارتا واھيشت . ختن
 ، نه  ارتا ھست گوھری صفت فقط ، نيز»بھشت« و واژه  ،ھست

تران ، خوشبوئی پس سروش ، ھمبستگی واق. ه ای ومحلی خان
دراين شعر شاھنامه ، سخن از موی مشگين . ست مھباوخوشروئی 

او نمی » خوشنوائی «  و لی سخنی از  ،وروی بھشتی سروش ميرود
  نقش ورنگ -2 بويا ست و وھم - 1درحاليکه  سيمرغ ، ھم . يابيم 

 سروش .يقی است  آھنگ ونوای دل انگيز موس-  3است  و ھم
سيمرغ يا ارتا ، تحول . ست مھبا سيمرغ نيزپيکريابی اين سه برآيند

بودند ، » سروش «،  اينست که ھمه خدايان ايران. به سروش می يابد 
. درچھره ھای گوناگون بودند » آشکارشوی سيمرغ « چون ھمه 

 ، دراين سه چھره اش ،  »ُبن آفريننده درھرجانی« ارتا يا 
«  ولی اغلب به ھمان انبازی واقتران  ،دوشکارميشپديداروآ

بود ، اکتفا » روی وموی « که نماد ش » خوشروئی و خوشبوئی 
 ، دو برآيند  » رنگ وبوی « ، يا » روی وموی«. ميکردند 
 و در عرفان  ، بودازھمديگر»   زيبائی حقيقت يا خدا «جداناپذير

بوی رنگ « ، گل ديگر  نام  . باقی ماند  نيز اين انديشه ، استوارايران
 یين تجربه اقتران موی وروی ، يا  بوعرفان درست ھم. ھست » 

  که ازقرآن برآمده اينھمانی با کفر وايمان داد درسيمرغ ، راورنگ
 آرام که اساس اسSمست ، رابطه کفر وايمان را  بدينسان وبود ،

 موی  کفر را اينھمانی با،   عرفان . واژگونه ساختوبيسروصدا ،
 با  و ، را اينھمانی با روی ميدھد به اسSم  و ايمان ،وبوی ميدھد
 دو  ،نه تنھا تضاد ميان آنھارا منتفی ميسازد ، بلکه آنھاراتردستی ، 
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  کاربرد ِ اسSم را با. ميداند  وحقيقت زيبائیو متممبرآيند جداناپذير
ه  پيوست ، ھنگامی اين دو.ھمان اصطSحات خودش ، شکست ميدھد 

 و وقتی بريده  ،به ھمند ، اصل زيبائی ھستند و برانگيزنده عشقند
  ، و دوگونه ايمان متضاد باھمند ،ازھمند يکی حق وديگری باطلست

 درانسان ازبين ميبرند و ريشه عشق را که تجربه زيبائی رابه کلی که 
 با اينھمانی دادن موی ،عرفان . با ايمان درتضاد است ، ازجا ميکنند

عشق «ايمان ، راه را برای گونه از تضاد دور و روی با ايمان ، با کف
  گشود ، واين تنھا برپايه درک ژرف فرھنگِ» حقيقت به زيبائی
 ، سروش= سيمرغ  ايران ، ميسرميشد ، چون زيبائی سيمرغی

 . وئی با خوش موئی ، پيدايش می يابددرست دراين پيوند خوشر
) . د وفنومن ميش( د وکارميشزيبائی خدای مھر، دراين پيوند، آش

  )اشعار ازعطار( 

  زلف پريشانش به يک تارموی    جمله اسSم ، پريشان کند

  رايمان کندُليک زعکس رخ او ذره ای     بتکده ھا جمله پ

  

  گرگويندت که کافری چيست   گوعاشق زلف پرشکن باش

  ورگويندت که چيست ايمان    گو روی تو بين ونعره زن باش

  

  ھرکه ديد زلف تو کافربماندماھرخا 

  ...ليک ھرآنکس که ديد ، روی تو ديندارشد 

   کفرست ودين)که آفت  ( روی تو وزلف تو ، کافت

  رھبر عطار گشت ، رھزن عطارشد

ايمان به اين دين و ايمان به آن  (  ازرابطه متضاد به موی يا به روی
 و دست از ،  در زبيائی ميرسد تجربه ، ، به رابطه پيوند آن دو)دين 

   :   ميکشد وتضاد آن دوايمان وکفر

   ونه کفرستچو عاشق را نه ايمان

  زکارموءمن وکافر مينديش
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  خودش، يعنی گل ھست ،،چرا ھمين سروشی که خوشبووخوشرو  
بلبل ھم ھست ؟  اين چه گليست که درديدن روی وبوئيدن بوی خود ، 

 که بلبل درعشق نوای عشق ميسرايد ؟ ما درادبيات ايران، می بينيم
گل ميسرايد ولی ھيچگاه درجائی خبری ازآن نيست که بلبلِ  

اکنون . ست نيزھھزاردستان ، خودش ھمان گل خوشبو وخوشرو
   .بسراغ کشف اين نکته ژرف ميرويم 

  

  فرھنگ گل وبلبل ، يا فرھنگ ِ سيمرغ وسروش
   

گھگاه به شوخی يا تمسخر، ازفرھنگ گل وبلبل ايران ، سخنی گفته 
ايم ويا شنيده ايم و بندرت بدنبال آن رفته ايم که دريابيم چرا اين 

گل «  و چرا درست ھمين  ،فرھنگ را فرھنگ گل وبلبل ميخوانند
فطرت ھرايرانی « بلکه   ، است فرھنگ ايران گوھرنه تنھا» وبلبل 

 آيا ما ھنوز ھمان بلبليم که مشگ سيمرغ را ميبوئيد . نيز می باشد» 
ورا می ديد و سرود زيبائی ومھر ِآشکارشدن اورا وروی زيبای ا

  درسراسرانسانھا وطبيعت ميسرود ؟

باشد ، گل ويژه سيمرغ يا ) سوری (  که گل سرخ )ورت = وَرد ( گل
، ) ارتا واھيشت ( درکردی به ارديبھشت . رد است وَ - ارتا فر

  کهشگل يا گول ، دراثرگلبرگھای گوناگون.  ميگويند »گوzن«
 ،) ارتا خوشت ( ، معنای خوشه را ھم دارد پيوسته اند به ھم  درميان

نام ديگرش نزد حافظ  . ارتا ، گل ھست گل ، يکی ازخوشه ھاست و
گلچھره ، . است » گلچھره « وخواجوی کرمانی وعبيد زاکان، 

دومعنی دارد ، يکی به معنای آنست که رويش مانند گل ، زيباست 
 آنست که ذات وگوھرش، ی ديگرشو معنا) صفت ارتا = ھوچيتره ( 

ھمه گلھا ازاين رو، .  مھر است  يا ، به ھم پيوسته بودن ،خوشه بودن
.  ، سروش ميباشد  نيز بلبل.چون خوشه اند ، پيکريابی خدايان ايرانند 

با اين ويژگی سروش چندان رابطه  ،ميترائيسم ويزدانشناسی زرتشتی 
يشان ، اين ويژگی بسيارمھم ھاه خوبی نداشته اند و ازاين رو درآموز
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 درکتاب ميتراس . را که مورد مصرفشان نبوده ، کنار نھاده اند 

Mithras نوشته راين ھولد مرکلباخ ،  )Merkelbach ( سنجاقی
را نشان ميدھد وروی اين سنجاق ، درست منسوب به ميترائيان 

. باشد ، يک بلبل است ) کاوتوپاتس ( درجائی که بايد تصوير سروش 
روميھا ، .  که سروش ھمان بلبل است  متوجه شده اند ست که ازاينجا

سروش ، با . ميناميدند » ايرانی « يعنی  » Perses« سروش را 
. ايرانيھا ، ھويت سروشی دارند  . ه استاينھمانی داده ميشد، ايرانی 

 ازجمله نامھای چرا روميھا ، منش ايرانی را سروشی ميدانستند ؟ 
 .  )لغت نامه دھخدا  ( َ بو بـردک ميباشند-3َ بو بـرد - 2ر َ بوبـ- 1بلبل 

آبستن « ، يعنی » بوی دادن « . » بو ميببرد « بلبل مرغيست که 
، » بو ميدھند « با گرد درختان نر، درختان ماده اشان را . » ساختن 

« ازاين رو به آسانی ميتوان شناخت که . يعنی جفت و آبستن ميکنند 
جفت شدن وآبستن شدن ازتخم يا « ، به معنای » يزی ردن ازچُـبو ب

چيزی برای مھرورزی ، . انسان ، بو ميکشد . است » نطفه آن چيز  
 تا با ، ميجويد انسان را ميکشد و انسان آن چيز مجھول را درتاريکيھا

ازاين رو ايرانيھا ، ھمه حواس انسان  . آن پيوند يابد وازاو آگاه گردد
انسان ، نه تنھا با بينی اش ، بوی گل . ميناميدند » بوی « را ، 

= باد ( با دم ) سيمرغ = پری ( = را بدرون ريه اش ... وسپرغمھا و 
 تمام تا آتش جان را برافروزد ، بلکه بافرو می ھنجد ) روان = وای 

) ميکشد( نش ، فرو می ھنجد حواسش ، پديده ھا را در گوھر وجا
، و بدينسان با )  ھمه محسوسات را تنفس ميکند  به سخنی ديگر،(

 وبا آنھا  وبا آنھا ميآميزد جفت ميشود،گوھروحقيقت چيزھا
، چيست ؟ خرد ، جمع اين بويھا يا پيوستن وخوشه  خرد. مھرميورزد 

ند  است ، بستن چ »مَرسَـ ب« سروش ،.کردن اين محسوسات باھمست 
بويھا  .  ودرست اين کار را سروش ميکند.بھمست ،  با مو ،شاخه بويا

موکه بو باشد ، اصل ( را باھم ، دسته ميکند ) بينش محسوسات (
 »ردن ُـب «  واژهامروزه . بود » بو بردن « ن ازسخ .  ) پيوند ميشود 

ولی دراصل معنای . است » حمل کردن «  به معنای  تنھا ، بيشتر يا،
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انتظاروصبروشکيبائی مادری را درحمل « و » ستنی ومادری آب« 
بردباری « مثS اصطSح .  بوده است » کردن تا زاده شدن ، داشتن 

،  تنھا به معنای  تحمل ھردردی وصبرکردن بر ھردردی نبوده » 
شکيبائی و پذيرفتن حمل ماھھا کودک را « است ، بلکه درست ھمين 
 انسان در برخورد با تجربيات .ه است بود» درخود  و کشيدن درد زه 

« دراروپا پديده . است» ردبارُـب« يا پديده ھا يا انديشه ھای ديگران ، 
  رابيان آنست که عقيده وآموزه ديگری» tolerance= تولرانس 
 ولی از درگيرشدن با آن، بايد تحمل کرد وازآن آشفته نشد بطورکلی 

است ، از » بردبار« ائی ،  ارت- ولی فرھنگ ايرانی .  پرھيزيدنيز
  .  آبستن ميشود و به آفرينندگی انگيخته ميشود  ،ھرعقيده وفکری

 « يزدانشناسی زرتشتی ، دو سوء استفاده وتحريف بزرگ ازاين واژه
که گزند فراوان به فرھنگ سياسی واجتماعی ،   کرده است»ردن ُـب

=  دانائی  آبستنی و«، اساسا به معنای » دين «  . ايران زده است
درايران » دين « .  ھست »دانشی که ازگوھرخود انسان زاده ميشود 

.  ، به معنای دانائی درانسان ، آبستن شدن ازتجربيات وزادن آنھاست 
 ھمه .انسان ، سرچشمه بينش است .  است  ازانساندين ، بينش زھشی

 درفرھنگ ايران ، بيدينی وضد» دين « اديان امروزه ، از ديد مفھوم 
  .دين شمرده ميشوند 

 در يزدانشناسی زرتشتی ، دين ، آموزه وامی ميشود که انسان آنرا 
معنای بردن ، به حمالی  (  حمل ميکند آن راازاھورامزدا ميگيرد و

حمل چنين دينی « البته جمشيد ، از  . )خشک وخالی کاسته ميشود 
. ميکند  و ازديد موبدان، بزرگترين گناه را  ،سر می پيچد» وبينشی 

چون جمشيد، مستقيما ازجفت شدن حواسش با پديده ھا ، آبستن 
 درمتون اينست که.   و  خرد وفھم  ازاو پديدار ميشود  ،ميگردد

، معنای  » den-burtaar= دين بردار «  به اصطSح زرتشتی
، انسان » آبستن « به جای » حمال «  و با نھادن واژگونه داده ميشود

 ما ھم امروزه درھمان  .بينش از دست ميدھد ، اصالت خود را در
يا معتقد به آن راستا کسی که دين را حمل ميکند وحمال يک آموزه 
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محمد ھم درقرآن ، آدم را .  ميگوئيم » دين بردار «است ،آموزه 
 ھم جھان وطبيعت ، از اين .، ميداند   که امانت الله است ،حمال دين

تخارآميزنصيب آدم ومسلمانان حمالی ، سرمی پيچند واين حمالی اف
 دين و عھد ، وبينش ، امانتی از الله ميشوند که انسان بايد .ميشود 

بينش « ، جانشين » حمالی بينش وامی « . ازآن پس ، حمال آن باشد 
  .  و اصالت انسان ، حذف ميگرددازخود انسان ميگردد» زايشی 

، چنين  » framaan-burtan=فرمان بردن« ھمچنين به اصطSح 
(=  آبستن شدن به انديشه .معنای غلط و واژگونه داده شده است 

  فرمان ، به .ميگردد »  فرمان = امر« ، تحول به حمالی آن ) فرمان 
آبستن « ردن ، به معنای ُاست و فرمان ب» انديشه ومشورت « معنای 

  را و اساسا معنای تابعيت واطاعت ،ھست» شدن ازيک انديشه 
است » تنو مانتره «  متون زرتشتی ، سروش را که نسان ، بدي.ندارد 

، به تنی که پيکريابی کلمات اھورامزداست ترجمه ميکنند ، درحاليکه 
 سرود يا مانتره انگيزندهانديشه يا زھدانيست که حامله از« به معنای 
 نام بلبل که ھمان سروش باشد ، بوبرد است ، .است  » وآفريننده

سروش خجسته   درشاھنامه. آبستن به مھر است آبستن به بوی است ،
ان  ناپديد را ميتو با آن درشب ميآيد وکليد ی را که) جوينده خوبی ( 

  به فريدون ميدھد ) اشه ( گشود و پديدارساخت 

  فروھشته ، ازمشگ ، تا پای ، موی

  به کردار حور بھشتی اش ، روی

نھمانی با است و اي) سيمرغ ( موی سر، به طورکلی ، ارتا فرورد
) بوھای خوش ھستند ( موھای سروش که ھمه ازمشگند. گياھان دارد 

سراپای سروش ، پوشيده از عطرھای . تا بپايش فروھشته اند 
ازاين رو به سروش . گوناگون است که در گياھان سبزوروشن ھست 

سروش که روند آشکارشدن خرد بنيادی .  ميگويند  » سبزپوش «،
سروش ، يکی از پنج بخش گوھريا ( انيست در ھرانس) آسن خرد ( 

گياھان . ، وجود ھميشه سبز وھميشه  بويا ھست) فطرت انسان ھست 
د و دربويا شدن ، مجموعه عطرھا ندرسبزشدن ، رنگارنگ ميشو



 

 

10 

10 

اين مجموعه رنگھا بودن و مجموعه بويا ئيھا بودن . د نميگرد
بودن ارتا خوشه « ، ھمان ويژگی ) مجموعه شاخه ھای برسم بودن ( 
در فرھنگ » بوی  « .ھست که گوھر يا آتش جان ھرانسانيست » 

 يکی آگاھی و ھشياری -1. ايران ، دو رويه انباز وپيوسته به ھم دارد 
ازاين رو .  وديگری ، مھر وپيوند و جفت جوئيست -2و بيداری است 

ھست که درادبيات ايران ، اين انديشه باقی ماند که انسان ، نياز به 
. بری ندارد ، چون بوی او ، به خودی خودش ، تنھا رھبر است رھ

اين بويست که مارا به . اين دو رويه انباز بوی ، بيان اين محتواھست 
در زبان . آگاھی ، به بيداری ، به ھشياری ، ميکشد و پيوند ميدھد 

» بوی « باشد ، ھم به معنای » بوی « که ھمان » وو « آذری ھم ، 
 .  که درزبان پھلوی ھست ھست» آگاھی ووجدان « وھم به معنای 

» مشک سيمرغ = بوی سيمرغ = بوی ارتا «  ، سروش ، وازاين ر
 و  ،ميشود) اشه ( سيمرغ  درسروش ، دربوی مشک ، آشکار. ھست 

 با آن آميخته  » بوی «،) باد = وای( انسان با ھردمی که فرو می برد 
، انسان ) پری= سيمرغ =  وای=(است و طبعا  اين بوی آميخته با دم 

) وای آذرفروز= باد( اين بوی با دم . را بيداروھوشيارميسازد 
سيناک ھمان =  ناميده ميشود و سينه  نيزکه پری=( درسينه وريه 

جان را ميافروزد و انسان دربوکردن و دم فروھنجيدن ، ) سيمرغست 
ود که به او انسان به چيزی کشيده ميش. کشيده ميشود ) وای ( به خدا 

حقيقت ھرچيزی، بوی آنست که با دم ، انسان . جان وزندگی ميدھد 
  .درجانش به درون می ھنجد و آتش جان دراو افروخته ميشود 

اين رابطه سروش با بوی ، بسيارمھم بوده است که در قطعه مربوط 
نيز  ديده ميشود که موھای ) داستان فريدون ( به سروش درشاھنامه 

 مانند سيمرغ  ،سروش  سراپای.ش ھمه ازمشکند فروھشته سرو
، يعنی سراپای سروش ، بوی مشک ميدھد .بوی مشک ميدھد) ارتا ( 
پس چرا درمتون  . ھمه جا بوی مھر را می برد . است» اصل مھر« 

يشود که پيکريابی عشق سروشی زده نم« زرتشتی يا ميترائی ، دم از 
  : ميدانند که  است ؟ درحاليکه ھمه شعرای ايرانيا مھر
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  دانی چه گفت مرا آن بلبل سحری

   سعدی- توخود چه آدمئی ، کز عشق بيخبری

  گل، يارحسن گشته و، بلبل ، قرين عشق

   حافظ-آن را تفضلی نه و ، اين را تبدلی 

  

  ُھم مـشک وھم کليد
  ردـر و ھم خـھِھم م

   در خرد انباز با مھر، آشکارميشود ،ارتا
  اشا ، خرد انباز با مھراست

  

«  سراپای سروش ، مشک يعنی ی می يابيم که دراين اشعارفردوس
 به معنای سراپاسبزبوده است  ، سراپا مشک سروش ِ.است » مھر

ازسوی ولی .  دارد  راھم »مھر« وسبز درفرھنگ ايران ، معنای 
و پديد آوردن ناپديد شودن خوب وبد  کليد گسروش، دھندهديگر

» اولويت جان « است ، بر » جانی « ُارتا که بن ھر. است ) اشه ( 
استواراست و طبعا برضد ھرگونه تبعيض امتی ونژادی وطبقاتی 

مشک « اکنون اين خدا ، درسروش ، شکل . است ... وقومی وجنسی 
 ھم مھر به جانھا ست وھم سروش ،.  با ھم  می يابد »کليد « و » 

دش،  ، که با کلي است)بدون ھرگونه تبعيضی(خرد نگھبان جانھا 
سروش ، ھم . دھد ب خوب را ازبد تشخيص ھرانسانی ميتواند 

وارونه آنچه . » خرد « است وھم پيکريابی » مھرياعشق « پيکريابی 
دو پديد متضاد » عقل « و » عشق « بطور معمول انديشيده ميشود که 

براصل جفت وآشتی ناپذير باھمند ، فرھنگ ايران ، استوار 
تن جان بر ايمان  و درھمان اولويت داش .دوانبازبودن خرد ومھرميباش

 ، تعصب دينی ومذھبی و يا تعھد سياسی  سروشی -درفرھنگ ارتائی
ايمان دينی ومذھبی  .مشتبه نميسازد » اولويت جان «  با  ،ومسلکی را

 و تعلقات قومی وملی ونژادی وجنسی، ھمه ، نميتوانند جان را
وکليد ، مھروخرد سروش ، پيکريابی مشک  .ازاولويت بيندازند
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شايد خوانندگان غرق حيرت وسرگيجه شوند ، ھنگامی . باھمست 
 گفته ميشده »رزَسروش و« بشنوند که در دوره ساسانيان ، به جSد، 

 ھرکسی ازگزند  شتافتن به رھائی جان کارويژه اشسروش که. است 
 اين ھنر موبدان !و آزار بود ،  به شغل شريف جSدی گماشته ميشود 

» کين وجھاد مقدس « وندھاست که مھربه جانھارا تبديل به وآخ
برغم اين تحريفات موبدی ، بلبل درميان مردم عامی ، . ميسازند 

  :باقی ماند ) جانان = سيمرغ ( ھمان مھرورزو عاشق ابدی گل 

  دلت به وصل گل ای بلبل صبا خوش باد

  که درچمن ، ھمه گلبانگ عاشقانه تست

  کار ھرمرغستزبور عشق نوازی ، نه 

   حافظ–بيا ونوگل اين بلبل غزلخوان باش 

   ، خبر يار بگوراستانای پيک 

   حافظ–احوال گل ، به بلبل دستان سرا بگو 

   اوحدی–قيامت ميکند بلبل سحرگاه     مگر گل ، فتنه آخر زمان شد 

ما درشگفتيم که چرا درمتون زرتشتی، خبری ازاين سروشی که بلبل  
ازسوی ديگر در ھمه اين متون ديده .  نيست دستان سرای عشقست

نيز بوده است »  سرود خرد - گوش« ميشود که برغم آنکه سروش ، 
»  سرود خرد - گوش«  ، معزول ساخته شده است ، و نيز، ازاين شغل

داده شده ) به ويژه منقوzت دين زرتشتی ( ، اينھمانی با منقوzت 
دارد و گوش درھزوارش درحاليکه گوش ، با سروش اينھمانی . است 

« ناميده ميشود که اينھمانی با » نای به « يعنی ) نی + ھو( ، ھونيا 
واينکه .  دارد که  اصل رامشگری و خنياگريست » وای به 

درسروش يشت ، سروش ، تنو مانتره است ، به معنای آنست که 
 به نی درپھلوی ،. است » مانتره = سرود« زھدان يا سرچشمه 

 . ه است سرود ، آواز نی بود ، يعنی دو سرائی گفته ميشنوازی ، نی
که به سرودھای موجود دراوستا گفته » نای + يز= يسنا « چنانچه 

يزنا = يسنا «  ھم که  »جشن«. است » سرود نی « ميشود به معنای 
 ونام خود بلبل ، چنانکه رد پايش درکردی. باشد سرود نی است » 
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درکردی به نی  .است » نی لبک « عنای  باقی مانده است ، به مھنوز
سروش، .لبک ، بلول وبلويل گفته ميشود ، که تلفطی از بلبل است 

 نسعبارت ديگرھمان منقار سيمرغ يا قـقھمان نای سيمرغ ، يا به 
 است که درگرشاسپ نامه اسدی )بينی + نای= نوس + کوخ ( 

د که ومصيت نامه عطار، دوصد نوای گوناگون باھم ازآن برميآي
 osha+sra« خود نام سروش . درھمه مردمان ولوله شادی مياندازد 

 بيداروھشيارسازنده درھوشبام» شاخ يا نای = سرو« ، به معنای » 
 سروش ھمان مرغ  ) .مرغ سحری : بلبل( است ) سحر= اوشين گاه( 

نايش ، مرد م را » مانتره = سرود « دستان سرائيست که با 
  . بيدارميسازد 
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